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 آبادی و گوستاو یونگشناختی فطرت از منظر حکیم شاهبررسی تطبیقی کارکردهای معرفت
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 چکیده
های های مهم برای ورود به سااااحت ان ااااک اسااات که در آم زهفطرت، یکی از کلیدواژه

گوک هونوک منط ، فل ااااا ااه، کنم و عرفاااک م ردبررسااااای گیرد. قرار می دینی و علوم گونااا
، به بازشااناساای کارکردهای فطرت در ح زه معرفت شااناساای بر اسااا  نظام پژوهش حاضاار

تطبیقی پرداخته اساااات.  -آبادی و گوسااااتاو با روص تو،اااای ی، ت لیلیفکری حکیم شاااااه
هدف این پژوهش با توجه به قرابتی که میاک نظرات این دو اندیشااااوند وجود دارد، ت لی  

های ها اساااات. برخی از یافتهم رد و بررسااای وجوه اشاااترات و افترا  آک دیدگاه آناک در این
پژوهش بادین شااااار  اساااااتو فرازماانی و فرامکاانی بودک، قادیم بودک و بااهقوه بودک ازجوله 

کا ااااااب  بودک، حقیقاات اههی و ن وه کشااااا  وجوه اشاااااترات و اختنف نظر در ذاتی یااا ا
 فطریات از اهم وجوه افترا  است.

یه بررسای تطبیقی آبادی پردازی حکیم شاهنظرات این دو اندیشاوند حاکی است  نظر
شااااناختی فطرت، به دهی  مبانی، روص و  وره ب   بر نظرات در ح زه کارکردهای معرفت
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 مقدمه

شااناساای اساات. اراره تعاری  ترین مباح  ان اااکفطرت )ساارشاات آدمیی یکی از مهم
متعدد و فقداک یک روصِ شااناختِ متقن و معتبر بشااری و نیر پررمزوراز بودک ذات ان اااک، 

و برخی از  موجبات ت یّر و ساردرگوی ب ایاری از دانشاونداک را در این م  له فراهم آورده
آناک مانند پاساکا  را بر آک داشاته که شناخت ذات و طبیعت ان اک را غیرموکن بدانند، 

 ، ی و برخی را به این گواک ساو  داده که منکر وجود ذات و سرشت 34-33 و1331)کاسایرر
مثا ، خ زه ارتگا در این عنواکی به133-131 و1331، ه الیها شااوند  )مشاترت برای ان اااک

انگیر حیات ان اااااک، ساااارگشااااته علوم طبیعی در مقاب  واقعیت شااااگ ت»گ یدو زمینه می
چیر رود، این اسات که شااید ان اک یککه پرده اسارار ان ااک کنار نویمانند. علت اینمی

نی ااات و سااانن گ تن از طبیعت ان ااااک، دروت گ تن اسااات. ان ااااک فاقد چیری به اسااام 
، هواک« طبیعت و سااارشااات اسااات آملی معتقد اساااتو قرآک هبته جوادیی  ا242 و)کاسااایرر

گاه باه ع  می گاه باهقوه. او هنگام توهّد از علوم حصوهی ان اک را موجودِ آ داند  نه موجود آ
ای ندارد  وهی دارای علوم حقاا ری و شااهودی اساات، حیرا ان اااک روحی م رّد دارد که بهره

هوراه اوسااات علم  شاااود و هویشاااهنرد خود او حاضااار اسااات. علوی که با ان ااااک زاده می
های ا،لی خداشناسی، آشنای  با اسوای ح نای اههی، خطوط کلی وحی و نبوت و راه

 ی.111و 1311آملی، )جوادی شریعت است که ازنظر قرآک، هوگی علومی فطری است
یه فطرت خود، مبنای در میااک انادیشاااااوناداک اسااااانمی حکیم شااااااه  ، با نظر آباادی نیر

)قرآکی بنااا نهاااد.  نی)ان اااااااکی و کاااات تاادو  نیک کاااات تک  و یقی در تبیین ارتباااط میااا
یه فطرت، دروک دینی و آمینته با رویکرد ذوقی و عرفانی اساات. رهیافت شاااه آبادی به نظر

 های وی از پشتوانه فل  ی و عقننی نیر برخ ردار است.پردازیحا  نظریهدرعین
گرد و شااانا  ساااوری ااای ا ،ااای رواک1631 -1111) ونگیکار  گوساااتاو    آمریکاری شاااا

گوساااتین، جیور و اهبته فروید هوکار فروید بود. یونگ در اندیشاااه اص ت ت تأ یر کانت، آ
های مردم از دین و خدا دهب ااتگی دارد قرار داشاات. یونگ معترف بود که بیشااتر به ت ربه
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ه هایش پدیدارشاناسانه و بیشتر نارر بتا به م اار  و مشاکنت کنمی و از این نظر ت لی 
 ی.4 و1312واقو خارجی او )یونگ، تص ر خدا بود، نه هزوماً به

آ اار تربیتی دین ازنظر یوناگ در نااحیاه تعااد  بین غرایر و ترجی  بین امیا  و وحدت 
خواهیم هوااه شااااانصااااایات اسااااات. فر  ا ر او  و دوم این خواهاد بود کاه در تعااد  ماا می

، دچار های ان اانی برآورده شوند  اما در ترجی  میخواساته خواهیم در حین برآوردک غرایر
 ی.4 و1311، هوو ) تعارض و حیرت نش یم

کنوک مقاهه زم به ذکر اساات  بررساای کی از آک اساات که تا ای م ااتق  های نگارنده حا
شناختی این دو دانشوند بپردازد، نگاشته نشده های معرفتکه به بررسی تطبیقی دیدگاه

یۀ فطرت استاد مطهری و نظریة کهن»قاهه اسات. اهبته احودی و هوکاراک، با م اهگوی نظر
های  پژوهش« یوناگ و دین»و حروانی نیر باا مقااهاه  « خاداوناد یوناگ در باات منشاااااأ دین

 اند.ان ام داده

 آبادیی فطرت از منظر حکیم شاهشناختمعرفتکارکردهای . 1

 زناننفس. 1-1

اساات یعنی  پیدایش « ج ااوانیه اه دو »آبادی معتقد اساات که ن   هالله شاااآیت
ن   بعاد از پیادایش بادک و متاأخر از آک اسااااات  اما نه من صااااا  و جدا، بلکه پیوساااااته و 

آبادی، فطرت عبارت اسااااات از ن وه خا  الله شااااااهع ین باا بادک اسااااات. در بیااک آیت
وین تواک آک را سااااختار وینه ن   ان ااااک شاااورد. بر هکه میط ریه اااتی ن   ان ااااک، به
عنواک ن وه ه اااااتی ن   ان اااااااک هوواره از وجود خود ان اااااااک اسااااااا ، وجود فطرت بااه

که ان اک ه ت، ن  ی ه ت که به طری  شاود، ط ری که باید گ ت مادامیاساتنباط می
خا،اااای ه اااات )وینگی یا ساااااختار خا،اااای با خود داردی و این طری  خا  بودک ن   

 ی.1 و1363آبادی، )شاه مییگ  می فطرتهواک چیری است که به آک 
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 . چیستی نفس1-1-1

آبادی، وجود فطرت نه متعل  به جع  باهذات بلکه م عو  شااااااه اللهتیآی نظر برمبنا
اساات که جع  اشاایا  دو وجه داردو جع   ذکر اکیشااای. 16و 1311آبادی، شاااه)باهتبو اساات 

پیدایش است.  باهذات، جع  باهتبو. در جع  باهذات، خود شای  متعل  ای اد و خل  و 
ای اد  بعدازآنکهشاای ،  آنکهدر جع  باهتبو متعل  جع  هوازم ذاتی شاای  اساات. توضاای  

باشااااد،   ادشاااادهیاهر جا آتش  اهوث یفشااااد، هوازمی  ین ک، ذاتی و جداناشاااادنی دارد، 
شااود. فطرت نیر متعل  جع  تبعی اساات، به این معنا حرارت و ساا زانندگی هم ای اد می

، فطرت هم شاااودیممتعل  جع  نی ااات، بلکه ان ااااک که خل   واً یقم اااتکه فطرت خود 
 ی.31و 1313کند )فاض  گلپایگانی، ذات او وجود پیدا می  زمه عنواکبه
 . اثبات نفس2-1-1

 نوایندوآبادی، برای ا بات ن   از چهار طری  اقدام میحکیم شاه
 الف( رجوع به فطرت عالمه

یااابیم کااه ن اااااباات بااه خودص علم دارد  کنیم، درمیبااه دهیاا  اینکااه هرگاااه بااه آک رجو  
اساات  بنابراین، فطرت عاشااقه جر  عاهم خل ، ج اام و طبیعت نی اات، « خودبین»یعنی

وَ يَسْئَلُونَكَ بلکه از عاهم امر و مشایت اسات. این اسات که خداوند متعا  فرموده اساتو 
ي ب ِ مْرِ رَ

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ الر ُ  ی.11)اِسرا و  عَنِ الر ُ

و رو  از فرماک پروردگار من است.سؤا  می« رو »و از تو درباره   کنند بگو
ن ی دو دربیانی ساده و رواک می« فطرت خودبینی»مرتقوی، در تبیین این راه با عنواک 

گااهی دارد  یااباد کاه باه خودهر ان اااااانی هرگااه باه فطرت )و وجاداکی خود رجو  کناد، می آ
کو« خودبین»یعنی  گاااهی از آک بعااد مااادی و ی دقاات معلوم میاسااااات. بااا شاااااود کااه این آ

طبیعی ان ااک نی ات  به دهی  اینکه وقتی چیری، فکر ما را به خود مشلو  کند )و به فکر 
کناد، ادرات ننواهاد کرد  هرچند فرورویمی قوای ح ااااای ماا، آنناه در حاا  عاادی درت می
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کاک باقی اسااات. پ  معلوم میفع  ادرات از آک بعد غیرمادی  شاااودوان عا ت طبیعی کوا
 ی.32و 1313)مرتقوی،  میکنبه آک اشاره می« من»ان اک است. هواک چیری که با ه ظ 

 ب( رجوع به فطرت عاشقه
یااابااد کااه عاااشااااا  خود و کوااا ت خود وقتی آدمی بااه دروک وجود خ یش بااازگردد، می

دوستی، )مث و فرزند داردای به او دارد، دوسات میاسات  بلکه آننه را که ن ابت و اضاافه
دوستیی، یعنی بشر خودخواه است. حتی ک ی که دست به خودکشی دوساتی و وطنما 
وسیله خود را از زندگی کند بدینذات و خودخواهی اسات. خیا  میزند، از بات حبمی

 دهد )هواکی.تاریک و رلوانی ن ات می
 ج( رجوع به فطرت کاشفه

م افکار و علوم وهبی، مانند مکیدک سااااینه مادر و این امر در ساااارآغاز کارها و سااااران ا
گیری بر اساااااا  رنی و نظر خود اسااااات، نوایاک فروبردک شااااایر در گلو که نیازمند تصاااااویم

 شود. این است که خداوند متعا  فرموده استومی
اسَ عَلَیْها تي فَطَرَ الن َ

ا را هی  این فطرتی اساات که خداوند، ان اااک31)رومو  فِطْرَتَ الِله ال َ
 بر آک آفریده.

سااااوی چیری حرکت کند  مگر آنکه به ن و و تواند بهحیرا بدیهی اساااات که ان اااااک نوی
یاااکضااااارر آک علم پیاادا کنااد. در این ،ااااا رت امر نااافو را جلااب می بااار را طرد کنااد و م رد ح

توانااد رنی و نظر ک ااااای را بپااذیرد  مگر اینکااه این امر نوااایااد و بااه هوین دهیاا  نویمی
کااه حتی ملرم ط رین رنی دیگراکی در جاااک خود وی کشااااا  و نوااایاااک شاااااود. بااه)پااذیرفت

سااااختن فرد به تقلید و پیروی در ا،اااو ، امری م ا  اسااات تا جای  که خداوند آناک را به 
)در این مواردی نکوهش کرده اسااااااات  حیرا تقلیااد مناااه  فطرت اسااااااات.  دیااخاااطر تقل
 ی.311 و1311، که دین و شریعت مطاب  فطرت است )وی یدرحاهی
 جوع به فطرت آسايش دوستی و آزادید( ر

که برای ت صااااای  آک ط ریاند  بههوه افراد ان ااااااک )باهوجداکی عاشااااا  راحتی مطل 
آورند، کنند. وهی آننه در عاهم ماده به دسااااات میخود را باه رن  و زحوت فراواک دچار می
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مطاب  با خواسته درونی آناک نی ت  حیرا خواست فطری هوه، راحتی و هذت مطل  است 
ازآک نباشاااااد. چوک این راحتی مطل  گونه رن  و تعبی پیش از آک و هوراه آک و پ کاه هی 

)وجدانای نی اااات، پ  باید در عاهم دیگر و به اعتبار بعد ملکوتی  عتیدر عاهم ماده و طب
ها عاش  حریت و ن وذ اراده خود ی. هوه ان اک33 و1313ه باشد )مرتقوی، برای ان اک بود
آنکه این خواسااااته در این خواهند که هی  مانعی ساااار راه آناک نباشااااد. حا ه ااااتند و می

 شود )هواکی.عاهم م ق  نوی
 . اشراقات عشقیه نفس3-1-1

یاه فطرت حکیم شااااااه ابه متعلقات مثعنواک مقوهاه فطری باه 22آباادی، حاداقا  در نظر
اند. در ت کر ایشااااک، از کوا ت ن   های ان صااااری ن   ان ااااک مدنظر قرارگرفتهگرایش

و علم نامتناهی، قدرت تام، حیات « اشاراقات عشاقیه»ت ت عنواک  یادشده که عبارتند از
 ی.41 و1311، و ِ،رف، ابتهاجِ م ض، ارهار کوا  )هو

هااای عنواک متعل  گرایشری دیگر نیر باهآباادی، از برخی مقو ت فطهوننین حکیم شاااااه
 تواک به موارد حیر اشاره کردوها میترین آکذاتی ن   یادکرده است که ازجوله مهم
خواهی، )فطرت عشاااا  به آزادیی، فطرت عداهت یخواهفطرت حب راحت، فطرت آزادی

، فطرت ادیاا)رجااا ی، فطرت خوف، فطرت انق دیاافطرت ام  )فطرت خاااضااااعااهی، فطرت افتقااار
 ی.11 و1363آبادی، امکاک، فطرت حب ا،  و بلض نقص، فطرت احترام )شاه

 . فطرت و خداشناسی2-1

ک به مقتقااایات فطرت ان اااانی، براهینی را بر شااااه آبادی تنص کرده اسااات تا با تو اااّ
 ا بات خداوند متعا  اقامه نواید. اه ی برهاک فطرت عش 

 تقریر برهان
فطرت ان اانی، باهوجداک عاش  کوا  و خیر است. این عشِ  به کوا ، حدّ یق   ،الریو
کند  ای از کوا  دساااات یابد، مرتبه با تر را طلب میای کاه اگر ان اااااک باه مرتباهگوناهنادارد، باه
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م ض یابد، دیگر معشااااو  او نی اااات  حیرا بهبناابراین هر کوااهی کاه ان اااااک باه آک دساااات می
یااابااد  کنااد و بااه آننااه بااه دسااااات آورده، آرامش نویتر از آک را آرحو می یاااب  بااه آک، کاااماادسااااات

شاااود که مرتبه حا،ااا  از کوا ، از اوّ ، معشاااوِ  او نبوده اسااات  حیرا منت بنابراین کشااا  می
یاب  به آنکه ان ااااک با دساااتمعشاااو  بودک، آرامش یافتن عاشااا  به هنگام و،ااا  اسااات. حا 

 ی.31 و1331آبادی، )شاه کندتبه با تر را طلب میگیرد و مرمرتبه مطلوت آرام نوی
)ذات ا ضااافهی اساات و هرگر بدوک متعلّ  وجود پیدا  یعشاا  از ،اا ات اضاااف کبریو

کناد، حیرا رابطاه میااک م اب و م بوت کاام ، هوانند ارتباط بین قوه و فع ، پیوندی نوی
د وهی م ااتعدهه وجودی اساات و موکن نی اات که اسااتعداد، فعلیّت داشااته و موجود باشاا

گر گرایش و کشش ت ق  یافت،  معدوم م ض باشاد  بلکه حتواً به ن وی موجود است. ا
حتواً متعل  آک نیر وجود دارد  و موکن نی اات که ان اااک، باه ع  به کوا  گرایش داشااته 

 باشد و متعل  گرایش او موجود نباشد.
 پ  کوا  مطل  موجود است. نتی هو

 قر وجودی(ب( برهان فطرت افتقار ) ف
کندو سااایره انبیا  بر آک بود گونه آغاز میآبادی کنم خود در این بات را اینحکیم شااااه

ها شکّی باقی نواند  بنابراین ای بر وجود خداوند استد   کنند که برای امّت آکگونهکه به
رآیات، کردند. منظ ر از این سااایر و نظاره دآناک را به نظر درآیات آفاقی و ان  ااای دعوت می

ی. 216، 1331آبادی، )شاه هاسات و یا جهت ماهیت و ذواتشااکیا جهت وجود و ه اتی آک
ُ هُوَ الْغَنِيُ  الْحَمِیدُ آبادی با اههام از آیهو شاه ِ وَالَلَ  نْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی الَلَ 

َ
اسُ أ هَا النَ  یُ 

َ
 يَا أ

نیاز و غنیّ باهذات ست که ب ای مردم، شوا هوه به خدا فقیر و م تاجید و تنها خدا
و   ی.11و ستوده ، ات است )فاطر

ت را باه تطّ ر علات ارجا  می دهد و وجودات ماساااااوی را باه مبناای من،ااااادرا کاه علیاّ
کند. داند، توّ ک میروابط و تعلّقات ،ارف ن ابت به مرتبه نام دود حقیقت وجود می

یک، داّ  بر فقر و حاجت آک  گ یدو ماسوی هوگی در وجود خود فقیرند و ذات هر وی می
 ی.213 و1331آبادی، شود )شاهاست  بنابراین با فطرت فقیر باهذات، غنیّ باهذات  ابت می
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 ج( برهان فطرت انقیاد
 آبادی، با الهام از آیه:شاه

مُْ   رِْ  وَال َْْْْْ 
َ ْْ اوَاتِ وَمَنْ فِي ا مَْْ هُ مَنْ فِي السَْْْْْ  دُ لَْْ لُْْ َ يَسْْْْْْ نَ  الَلَ 

َ
لَمْ تَرَ أ

َ
لُومُ أ وَالْقَمَرُ وَالنُ 

اسِ وَکَثِیرٌ حَقَ  عَلَیْهِ الْعَذَابُ  وَابُ  وَکَثِیرٌ مِنَ النَ  لَرُ وَالدَ   وَالْلِبَالُ وَالَ  
ها و هر که در آیا )ای هوشاوند به چشام بصیرتی مشاهده نکردی که هر که در آسواک

ندگاک و ب ااااایاری از ها و درختاک و جنبزمین اسااااات و خ رشاااااید و ماه و ساااااتارگاک و کوه
ی مشاالو  اند و ب اایاری از مردم آدمیاک هوه )باکوا  شااو ی به ساا ده خدا )و اطاعت او

 .ی11هم )در ا ر ک ر و عصیاکی م توجب عذات ح  شدند؟)ح ، 
ان ااااااک، نوعی خقاااااو  فطری دارد که وینه اوسااااات. هرگاه ان ااااااک کوا  و  تقریر برهان:

کند. خقو ، امری ن بی برای او خقو  می عظوت شنصی را درت نواید، در دروک خود
و قارم به طرفین اسااات  یعنی خاضاااو و منقاااو  هه. خاضاااو هواک ذات فطرت اسااات و 
منقاااو  هه را نیر باید از فطرت خاضاااعه ج یا شااا یم و ببینیم که برای چه چیری خقاااو  

گر از فطرت سااااؤا  شااااود که برای چه چیری خقااااو  و انقیاد داری؟ چنین می کند  پ  ا
ای که حیات گونهات خواهاد دادو برای موجودی که حیّ، علیم، غنی و قدیر اسااااات بهجو

آبادی، گردد )شاااااهاو به مرگ، علوش به جه ، غنایش به فقر و قدرتش به ع ر مبدّ  نوی
 ی.213و 1331

 د( برهان فطرت امید

ومِ   آبادی در ت  یر آیهو شاه  ظُلْمًا حَمَلَ  مَنْ  خَابَ  دْ وَقَ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِ  الْقَیُ 
اند و )در آک و بزرگااک عاهم هوه در پیشاااااگاه عرت آک خدای حی توانا ذهی  و خاضاااااو

یانکار است )طه ی هر که بار رلم و ستم به دوص دارد سنت حبوک و ح  ی.111 وروز
ف بودک داند  بنابراین آیه از معطودر ،ااادر آیه را وجه رجا  و امید ان ااااک می« وجوه»مراد از 
دهاد. سااااپ  وی باا ترتیاب دادک مقادمااتی، باه ا بات امید سااااوی خاداوناد خبر میامیادهاا باه

 اختصار چنین استوپردازد. این مقدمات بهفطری  و سپ  ا بات واجب از طری  آک می
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 .کوا ، معشو  فطرت و نقص، من  ر آک است 
 و خود را با هواه مردم باه کارهای  اشاااااتلا  دارند هونوک حراعت، ت ارت، عبادت ... ،

 .اندازندیم زحوتبهدنیوی یا اخرویی ) یام ر 
  شاکّی نی ت که این افعا  فی حدّ ن  ه مطلوت نی تند و تنها به دهی  غایات مترتّب

ب آ ااار و غااایااات مزب ر بر این افعااا ، قطعی  کااهیدرحاااهشاااااونااد  ان ااام می هاااآکبر  ترتااّ
فقط به امید ترتّب آ ار به این کارها اقدام بناابراین زارعااک و تااجراک و عابداک،   نی ااااات

کنناد. پ  نوعی رجاا  و امید فطری به حصاااااو  کوا  یا رفو نقص، در نهاد هوگاک می
گ یدو رجا  امری ن ااابی و قارم به طرفین اسااات  یعنی راجی و وجود دارد. ساااپ  او می

، غنی و رروف اسااات   فطرت  اکهچرمرجومنه. مرجوّمنهِ فطرت، وجودی حیّ، عاهم، قادر
، فاقد، فقیر و دشااون امید داشااته باشاادنوی بنابراین چوک   تواند به میّت، جاه ، عاجر

فطرت )راجیی بااه عا  وجود دارد، پ  مرجوّ مناه نیر باا ،ااااا اات مذک ر موجود اسااااات 
 ی.226: 0371 آبادی،شاه)

 ه( برهان فطرت خوفیه

َ آبادی با اههام از آیهو شااااه نَ  الَلَ 
َ
لَمْ تَرَ أ

َ
 يُذْهِبُْ مْ  أ

ْ
ْ رَْ  بِالْحَقِ  إِنْ يَ َْْْ

َ ْْ مَاوَاتِ وَا خَلَقَ السَْْْ 
تِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ 

ْ
يَْ  وَ

ی آیا ندان اتی که خدا آسواک ح  و برای مقصود بزرگی آفریده و ها و زمین را به)ای بشار
ی هوه را در زمین نابود می گر بنواهد شوا )جن  بشر  یند؟آفر سازد و خلقی دیگر از نو میا

 ی16 و)ابراهیم
کنااد نوعی خوف فطری و هوگااانی را در توااام افراد بشااااار ا بااات نوااایااد  و از تنص می

طری  آک، با اسااااات اده از قاعده تکافو متقاااااای ین یا ذات ا ضاااااافه بودک ،ااااا ت خوف و 
، برای بیااک  هوننین ا،ااااا  خطاانااپاذیری فطرت، وجود منوف مناه را اساااااتنتااج کناد. او

 دهدوی را ترتیب میمقصود خود، مقدمات
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. وجود، کوا ت وجودی، طبیعت و ورزدیمهر ان اااااانی به چیرهای  م بت و عشااااا   .1
قوای طبیعی ان اااااک، او د، اموا ، خ یشاااااک و دوسااااتاک ام ری ه ااااتند که م بوت و 

 معشو  هوه افراد ان انی است.
، قااارم بن  ااااااه نی اااااتنااد  و اّ  بااه اضااااااداد و نقااایض خود مباادّ   کیاا یه .2 از این ام ر

 ها نی ت  حیرا این ام ر ت ت اراده و مشیّت او نی تند.شدند. ان اک نیر قیّوم آکنوی
دارد، گریراک اساات و آک را خوص شاکّی نی اات که هر ان ااانی، از ضاادّ آننه دوساات می .3

 دارد.نوی
کنیم که ان ااااک، در سااا یدای وجود خ یش، هوواره پیدا میآننه گ ته شاااد، قطو  بنا بر  .4

 ترسد که آک را از دست بدهد.ن بت به آننه م بوت اوست، هرا  دارد و می
 است  خار  و منوف منه. دو طرفخوف قارم به  .1
ی وجودی خواهااد اوامربنااابراین منوف منااه   فطرت ان ااااااک از امر عاادمی هرا  ناادارد .3

 ه باید حیات داشااته باشااد  حیرا جواداتی هونوک آت، کوهبود. عنوه بر آک، منوف من
کهو ... تر  ندارند. هوننین منوف منه باید به خار ، علم داشته باشد   ان اک،  چرا

گر دشونش باشدی تر  ندارد. شناسد )ینواز ک ای که او را  شنصی با  ب اچهحتی ا
ه است که دشونش شاود  چوک دان ات سا رههمدشاون خود که قصاد کشاتن او را دارد، 

 .شناسدینواو را 
هراساااااد. پ  آننه فطرت از آک بنابراین فطرت از معدوم یا میّت یا جاه  یا عاجر نوی

هرا  دارد، موجودی زنااده، عاااهم و قااادر اسااااات و چوک این خوف دارواااً در هر ک  وجود 
 ناچار منوف منه نیر موجود خواهد بود.دارد، به

و قارم به طرفین اساات و اقتقااای ت قّ  طرف اضااافه  عنوه بر آنکه خوف امری ن اابی
، در دار منهکند که منوفرا دارد، عصاااااوت فطرت نیر اقتقاااااا  می ای با ،ااااا ات مذک ر

 ی.233و 1331آبادی، ت قّ  موجود باشد )شاه
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 و( برهان فطرت بغضِ نقص و حب  اصل
ا جَنَ    ساااا ره انعام 16تا  13آباادی، باا اههاام از آیاات شاااااه ی کَوْکَبًا قَالَ هَذَا  فَلَمَ 

َ
یْلُ رَأ

 
عَلَیْهِ اللَ

حِبُ  الْْفِلِینَ 
ُ
فَلَ قَالَ لََ أ

َ
ا أ ي فَلَمَ  بِ  پ  چوک ماه تاباک را دید گ تو این خدای من اساااات. وقتی  رَ

 .هم ناپدید گردید گ تو اگر خدای من مرا هدایت نکند هوانا من از گوراهانمآک
 مقدمه ساماک داده استواستد   خود را در قاهب چند 

موکن نی ت که فر ، ن بت به ا،  خود بلض ب رزد  بلکه مقتقای فطرت، م بت  .1
 و میِ  فر  به ا،  است.

 دارد.فطرت، هوواره نقص را مبلوض می .2
افو  و غروت، نوعی نقص اسااااات  حیرا شااااای  آفِ  و غارت م دود در مکاک اسااااات و  .3

 ندارد. جاهوهحق ر اطنقی در 
ت اجرام آساااااوااانی بااا برهاااک بلض نقص، برای میحقااااارت ابراه ب بیااّ ، پ  از ن ی ر

 گ یدوکند و میا بات مبدن، به فطرت حبّ ا،  توّ ک می
نَا مِنَ الْمُْ رِکِینَ 

َ
رَْ  حَنِیفًا وَمَا أ

َ ْْ مَاوَاتِ وَا ذِي فَطَرَ السَ 
 
هْتُ وَجْهِيَ لِلَ ي وَجَ   نِ 

ها و زمین را پدید آورد گرداندم که آسااواکسااوی ک اای من از ساار اخن  روی خود را به
 ی.16 و)انعام  تمیو من از مشرکاک ن

کمالیه خداوند3-1  . فطرت و صفات 

گ یدو موجود مت ّ م، مندی از واجب میآبادی، در مقام ن ی ج وانیت و مکاکشااه
م در کوا  و جوا  نام دود اساااات. از طرف  معشاااو  فطرت نی اااات  حیرا موجود مت  ااااّ

 ، ت وجودی، ضاااع  در فاعلیت و قدرت و جه  اسااات و دیگر ج اااوانیت، مناط خ اااّ
چنین ج اااااواانیات، منااط آفلیّت و غاربیّت ورزد. همفطرت باه چنین ام ری عشااااا  نوی

ی  چناک که ابراهیم 16 و1331آبادی، اسااااات و آف  و غارت، م بوت فطرت نی ااااات )شااااااه
 ی.13)انعامو  لَ اُحب ُ الْفلینخلی  فرمودو 
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 رت و معاد شناسی. فط4-1

« فطرت عش  راحت»، «فطرت عش  حریت»، «فطرت عشا  هقا »، «فطرت عشا  بقا»
یابد و بقا  شااهد آک ه تند که رو  پ  از مرگ ابداک ارتقا  می« فطرت عشا  نام نیک»و 

ای دارد کنندهدارد  حیرا رو  از عاهم امر و م ردات اساااات، نه فنا برای آک اساااات و نه فانی
بینیم ان اااااک، عاشاااا  راحت مطل ، ی. توضاااای  بیشااااتر اینکهو می213 و1311آبادی، )شاااااه

یااک در دنیااا برای او موجود نی اااااات  حیرا حیااات مطل  و قاادرت مطل  اساااااات  امااا هی 
های آدمی آمینته با رن  اسااات و چوک  ابت اسااات که م  اااو  اسااات که توام خواساااته

ل ، حیات مطل  و قدرت مطل  که عاشااا  بن معشاااو  م ا  اسااات، پ  باید راحت مط
گ ید باید عاهم عشااا  آک در بشااار وجود دارد موجود باشاااد. از این نظر حباک فطرت به تو می

حکم فطرت و کاات ذات ان ااااک، دیگری باشااد که این معشااو  را در آنتواک یافت. پ  به
،ااااراحت آک بهعاهَم دیگری ه اااات که تو در آک عاهم زنده و راحتی  بنابراین، آیه مبارکه قر

عْیُنُ  فرمایدواین فطرت را بیاک می
َ ْْ  ا

 
نْفُُ  وَتَلَذُ

َ ْْ و در آن ا هر چه ن و   وَفِیهَا مَا تَْ تَهِیهِ ا
 ی.11 ورا بر آک می  و اشتهاست )زخرف

 فطرت و ولایت )نبوت و امامت(. 5-1

نین تواک برای ا باااات فطری بودک و یااات چدر این اااا نیر هواااانناااد ب ااا  معااااد، می
 استد   نوودو

گاهی از مصااااادی  و ،اااالریات عبودیت بر عهده هر فطرتی نی اااات و هر ذات و فطرتی   آ
توانااد کشاااا  چگونگی عبااادات ذات مقااد  پروردگااار و کشاااا  حقو  و کی یاات ادای نوی
ها به ،ااحبانشااک بدوک واسطه از مبدن فیاض و عنّم اهلیوت نواید  بلکه آننه بر عهده هر آک

کبریات اساااات  یعنی حکم به هزوم عبودیت ن اااابت به ذات مقد  پروردگار و  فطرتی اساااات،
ح اااب فطرت عادهه باید حکم کرد که شااانصااای به حکم به هزوم معدهت و ادای حقو   اما به

نام رساو  و نبی کاشا  ،لریات و مصادی  عبادت و عداهت از طرف ذات مقد  پروردگار 
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رنااه تعطیاا  فطرت عبودیاات و معاادهاات  زم در میاااک جوعیاات در هر عصاااار و زماااک باااشاااااد، وگ
آید و این به معنای رلم اساات و رلم ن اابت به ذات مقد  پروردگار روا نی اات  یعنی اگر می

اماام یاا هواک فطرت کاشاااا ه نباشااااد و جرریات احکام را عنواک نکند، وجود فطرت عبودیت و 
دهد  بنابراین، چوک ویمعدهت در ان ااااک عب  خواهد بود و پروردگار متعا  کار عب  ان ام ن

معلوم شاد هر ذات و فطرتی کاشا  مصاادی  و ،لریات عبودیت و معدهت نی ت و فطرت 
کند حکم فطرت عادهه باید در میاک اجتوا  باشااد، پ  فطرت عاشااقه حکم میکاشاا ه هم به

اللهی در نیاا  بااه معشااااو  و م بوت خود و بااه هزوم رجو  و تبعیاات از فطرت کاااشاااا ااه )وهی
 ی.331 و)هواک دیگشاست که فطرت بات تقلید و رجو  به عاهِم را بر خود میروازاین

 ی یونگالگوهاکهنی شناختمعرفتکارکردهای . 2

ای یونگ باورهای دینی مانند خداوند، شیطاک و جاودانگی، اهگوهای در نظام اندیشه
گاه جوعی ه ااتند و هویناوهیه ، ادیاک ای در ناخودآ های و فل اا هها پدیدآورنده اساااطیر

یخ بوده  ی.111 و1311اند )یونگ، منتل  در ادوار منتل  تار
 . سطوح روان1-2

گاهی اوست. یونگ به  تبو فروید اعتقاد داشت که گ تره رواک ان اک فراتر از م دوده آ
 کرد.از این منظر رواک آدمی را به دو ح زه کلی تق یم می

گاه:  ، عواط ، هی انات، خاطرات، ای از حا ت، اح ااااااسااااااتم ووعهالف( خودآ
گاهی دارد یا میافکار و تواینتی اسات که یا فرد به آک تواند داشته باشد. این بنش از ها آ

گاهی در ط ر م اتقیم برای خود شانص شاناختهذهن به شاده و در دساتر  است. این آ
گاهانه با به ار کارگیری چهزنادگی جااری فرد بروز و ره ر مشااااانص دارد. این هشااااایااری آ

، اح ا ، درت و بینش افرایش می  ی.33-13 و1311)یونگ،  ابدیکنش ذهنی  ت کر
گاه:  گاهی واقو نشدهتوام پدیدهب( ناخودآ وسیله اند و بههای روانی است که متعل  آ

، شناسای  ادرات نشده  ی.1و 1363اند )م رنو
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پاره و دو بنش استو گاه دارای دو  در اعتقاد یونگ ناخودآ
گاه فردی يا شْْْخ ْْْی  الف(  و این ساااط  از رواک (Individual unconscious)ناخودآ

برگیرنده هوه حاهت گاه بودهدر اند، وهی به د یلی های روانی و ذهنی است که زمانی خودآ
کننده، مشاااکنت اند  مانند افکار ناراحتاند، چوک دارای مطل بیت نبودهشااادهواپ  زده

گاه در تعبیر فروید وتهای سااااارکح  ناشااااادت گذشاااااته، غریره شاااااده و دیگر موارد. ناخودآ
گاه در منظر یونگ است )یونگ  ی.41و 1311،هوین سط  شنصی ناخودآ

گْاه جمعی ب( گااه جوعی از ابتکارات  :(Callective unconscious)نْاخودآ نااخودآ
گاه جوعی  یه عوی  تر رواک یوناگ در مبااح  روانشاااااناسااااای و روانکاوی اسااااات. ناخودآ

شااود که غیرشاانصاای اساات و به هی  فرد خا،اای تعل  ندارد و از آک ت میآدمی م  ااو
 ی.11 و1312توامی افراد بشر است )یونگ، 

گاه جمعی2-2  . ناخودآ

گاه جوعی آرشاااایوی جوعی از ،اااا رت ای ها و اشااااکا  اسااااط رهدر بیاک یونگ ناخودآ
ینی، به قدیوی و تصاویر مکنوک است که وینگی خا،ی دارد و در توام ادوار منتل  تا ر

 ن وی دررواک آدمیاک حق رداشته است.
ی ات شانصی با توجه به بیاک یونگ، این ام ر و حاهت های ذهنی، عینی و حا،ا  ح

های فکری ادوار نی اااااتند و در طو  عور شااااانص فراهم نیامده و راهراً رسااااا بات حاهت
ینی گاذشاااااتاه م ااااابو  بر فرد اسااااات کاه از دوره اند. اهبته یافتهای به دوره دیگر انتقا تاار

گاهانه به یاد نویشااانص آک های  در واکنش به آورد و این تصااااویر در قاهب گرایشها را آ
 شود.جهاک خارج راهر می

گاهی فردی، حا،   گاه در این است که ناآ ت اوت  یه شانصای با  یه جوعیِ ناخودآ
گاهی گاواپ  زده شادک برخی آ گوک است، وهی ناخودآ ه جوعی های پیشاین به د ی  گونا

زدگی و عدم به ام ر فرا شاانصاای مربوط خواهد بود و رساا بات پیشااینیاک و حا،اا  واپ 
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گاه جوعی، حا،ِ  تکام  نو  ان انی است  مطل بیت نی ات. ازنظر یونگ ضاویر ناخودآ
 ی.11-16 و1312)یونگ، 
دیگر  یونگ برخنف تصاا ر برخی منتقداک ضااویر ناهشاایار جوعی را م رو ی عبارتبه
رسااد ضااویر ناهشاایار بیوارهای من، هواک خط ساایر فکری را پیووده و به نظر میداندنوی

اسااات که طی دو هرار ساااا  گذشاااته بارها راهرشاااده اسااات  اما چنین ت ااال ااالی فقط در 
، ،اا رتی می تواند وجود داشااته باشااد که ما قار  به این فرضاایه باشاایم که حاهتی ناهشاایار

دارد. اهبته منظ ر از این فرضاایه این نی اات  ،اا رت عام  و م رت قبلی و م رو ی وجودبه
، بلکه شااده باشااند  چوک ا بات چنین امری نهکه تصاا راتی از راه ورا ت منتق  تنها دشااوار

قرار اساات که ا،ااوک امکاک دارد م ا  اساات. فرض من درباره این خا،اایت م رو ی، ازاین
ها راهر شاااااوند. من این افکااری کاه عینااً منطب  با یکدیگر و شااااابیه یکدیگر باشاااااند، بار

ام  بنابراین، مقصااود از این ا،ااطن ، یک خا،اایت یا شاارط امکاک را ،اا رت ازهی خوانده
 ی.211 و1311اساسی ساختواک روحی است که به ن وی باملر مربوط است )یونگ، 

 الگوها. راه کشف و اثبات کهن3-2

گاه جوعی، اهگوهای اوهیه اساااات که شاااااک  ، ادیاک و دهنده اساااااام توای ناخودآ طیر
گونی اسااااات که ساااااابقه آکفل ااااا ه های اوهیه های ب ااااایار دور و سااااادهها به زماکهای گونا

 ی.111 و1312گردد )یونگ، میندی بازمی
تواینت »یونگ از عبارات منتل ی برای تعری  اهگوهای اوهیه اساات اده کرده اساات. 

یری یک ااااک و مشاااابه، های اسااااطدرپ  اندیشاااهکلی ذهن، نوعی آمادگی جهت توهید پ 
ینندگی، راه و رسااااام اندیشااااایدک، ای از رواک جوعی، از اندیشاااااهگن ینه های جوعی از آفر

وار آیند. اشااکا  نوونهاح ااا  و تنی  کردک که هرک ا و هر زماک فارت از ساانت پدید می
گاهی می ها ها و تصاویر و انگارهرسند، در هی ت اندیشهرفتار و کردار که هرگاه به سط  آ

، «)کنندنوود می  ی.1 و1363م رنو
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تعداد اهگوهای اوهیه فراواک اساات  مانند اهگوی اوهیة خدا، شاایطاک، مرگ، زندگی پ   
، مااادر و ... ازنظر یونااگ این کهن ، پاادر اهگوهااا ه اااااتنااد کااه از مرگ، توهااد دوباااره، جااادو

گذارند، به کنند و در عو  ان ااااک تأ یر میچارچوت ت کر و ادرات ان ااااک را مشااانص می
ی این ها تطبی  ت خود، این اهگوها را بر مصادی  خارجی متناسب آکگونه که ان اک در ح
 هاست.دهد و عولش بر وف  آکمی

اهگوها، نظر روشااانی توساااط یونگ ابراز نشاااده در بات خاساااتگاه اهگوهای اوهیه با کهن
 اندوشدهاست. این نظریات از وی نق 

 های اوهیه و بدویاه ی مربوط به ان اک
 دک.تی ازهیه و ب  سرآغاز بو

ها و اذعاک به اینکه این ساؤاهی متافیزیکی اساات )یونگ، جی ناشاناخته بودک منشاأ آک
،   112و 1311  ی.21 و1363م رنو

ها از ،اارفِ از آک نظر که اهگوهای اوهیه ام ر غیر فردی و عام ه ااتند. امکاک ا بات آک
که ب ااااته به  مشاااااهده و ت ربه افراد عادی می اااار نی اااات، از این نظر تنها با ا بات ام ری

ها بروز و حقااااا ر دارند، زمااک، مکاک و افراد خا،ااااای نی اااااتند و در هوه افراد و هوه زماک
 اهگوها بُرد.تواک راه به ا باتِ کهنمی

 اهگوها بیاک کرده است.های  را برای نشاک دادک و ا بات این کهنیونگ راه
وهیااه خود را بروز اه ی توجااه بااه شااااارایطی کااه در آک، این م اااهیم و اهگوهااای کلی ا

ها، شاااااناختی خا،ااااای مث  خواتهای رواکشااااادک در حاهتدهناد. ازنظر یونگ واقومی
هااای کودکاااک کااه اشاااااااره بااه ام ری فراتر از اساااااکیزوفرنیااا، تنیاا  فعااا  و ... مث  خوات

گاهی توانند از ننندی نویهای معوو  دوره سااااان کودت دارند و رویاهای مبتنیاک به رواکآ
گاه  یخ عق  ان اااک و گونه خواتساارچشااوه گرفته باشااند و اینخودآ ها تنها با ارجا  به تار

 ،  ی.11 و1363ت کر اساطیری تبیین پذیر و توضی  دادنی ه تند )م رنو
شاااااناااختی خااا ، پاادیاادآورنااده اهگوهااای اوهیااه نی اااااتنااد، بلکااه هااای رواکاین حاااهاات

گاهی کاهش میها ه اااااتند. چوک در این حا ت ساااااط  سااااااز پدیداری آکزمیناه یابد و آ
گاه فراهم می  ی.121 و1311شود )یونگ، زمینه برای بروز ناخودآ
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روی آورد و های روانکاوانه، یونگ به مطاهعات مردم شاااناساااانه همتی عنوه بر بررسااای
های اقوام منتل  ان ام داد و حتی به ها، رساااوم و آیینای در اساااط رهمطاهعات گ اااترده

گری و علو م غریبااه نیر پرداخاات. درنتی ااه این مطاااهعااات بااه نوااادهااای مطاااهعااه کیویااا
مشاااترکی برخ رد که نرد هوه اقوام و در هوه اعصاااار معنای به ن ااابت متشاااابهی داشاااتند 

 ی.113-111 و1312)یونگ، 
 الگوی خدا. کهن4-2

عنواک اهگوها در نظر یونگ، تصااا یر خداسااات. از این نظر اندیشاااه خدا بهیکی از کهن
  ری در نظااام اناادیشاااااه دینی و توااایلی کااه در وجود ان ااااااک باه این امر بروز یکی از ام ر م

کننده به وجود اهگوی دارد، ناشااای از امری در سااارشااات و طبیعت ان اااانی اسااات و د هت
اوهیه خدا یا تصاا یر خدا در وجود ان اااک خواهد بود. به بیاک خود یونگ هرگاه چشاام رو به 

شااااناسااااد، خدای خدا دارد. خدای  که یونگ می کند، رو  ان اااااک نیر رو بهخ رشااااید می
، مافو  طبیعت و خدای برین نی ت، بلکه مراد کهن  ی.142 و1313اهگوی خداست )م رنو

خادای یونگ امری اسااااات که از طری  ت ربه دینی و به تعبیری مکاشااااا ه شاااااناختنی 
اک اساات، وهی این مکاشاا ه م ااتلرم خدای  نی اات که بروک از وجود ان اااک و بروک از جه

 مت ق  باشد.
 الگوی نفس. کهن5-2

اهگوی کلیّت، ان ااا ام و تکام  شااانصااایت و برآیند ت رّد ن   نواد خداسااات و کهن
گاااهی اساااااات و در بردارناادت موازنااه گاااهی و ناااخودآ ای بین اساااااات. ن   شاااااااماا  خودآ

های شنصیتی است. ن   را به ه اظ هندسی با ماندا ، پادشاهاک و شهبانواک، تعارض
، هاشانصیت ی دینی مانند ایرداک و ایردبانواک، م ی  و بودا، حیواناتی مث  اژدها یا شیر

گراک کاه قاابلیات تبادیا  باه طن را دارد و آک را باا جاام مقد  می ک ااااایر اعظم کیویاا تواک ا
ها شام  م رد از آک 11کرد که م رد رؤیا ، بت می 411نشااک داد. یکی از بیواراک یونگ از 
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اهگ ی  اسااااات که هم بود. هوه این نوادهای منتل  نواینده کهنماانادا ی چهاربعدی 
ای نردیاک بااهم دارناد، ن   واحااد جوهر ن   اسااااات. ن   و خادا رابطاهخادا و هم درآک

های ما جا حاضاااار اساااات، در دروک ن  هواک خدای دروک ماساااات، خدای  که در هوه
 ی.41 و1613بیش از بیروک در دستر  است )برایانت، 

گاه بوده، در مرور شااااانااخات خادا نیر که در عاهم ذر برای تک نی  بناابرا تک افراد خودآ
گاااه شاااااده و بااه نااهشااااایااار فردی وی راه یاافتاه اسااااات. زمااک و انتقااا  بااه این عاااهم، نااخودآ

گاه فردی، جنبه من صاربه ترین حا  یونگ اعتقاد داشات در ررففرد دارد، درعینناخودآ
گاه وجود دارد  ها در آک ساااهیم ه اااتند که وی از آک به که هوه ان ااااک یه رواک یک ناخودآ
گاه جوعی یاد نووده است.  ناخودآ

گاه جوعی یک انی ه تند که در طی  یونگ معتقد است توام افراد بشر دارای ناخودآ
. شااودیم م  ااوت« فطرت اکا اااب »نوعی و امروزه  گرفتهشااک اعصااار و قروک متوادی 

سارشت »بیاک کنندت  تواندیمی شاناخترواک ازنظر ناهشایار جوعیی یونگ، ا،اطن  )این 
 بین خدا و ان ااااااک وشااااانودگ تباشاااااد  یعنی تصااااا ر کنیم که  هاان ااااااک« مشاااااترت اههی

گاه جوعی را برای  ت ربهگروهی بوده و هوین  ، رتبه تشکی   هاآکگروهی، نوعی ناخودآ
گاه را یک م هوم دینی  اسااساً داده اسات. یونگ  گاه و م داندیمناخودآ عتقد است ناخودآ
وجود دارد،  هاان ااااااکشااااابااهتی که در سااااااختار وجود، خلقت و فطرت جوعی، باه دهیا  

 شااادهحا،ااا اسااات که برای ان ااااک « خاطره نوعی»نوعی گرایش مشاااترت و  دهندهنشااااک
چیری اساااات که در حین  اساااات. منتها این خاطره نوعی، طب  ت لی  یونگ حا،اااا  آک

« فطرت اکا اااب » ،اا رتبهو اینک  شاادهآموختهادی وی تط ر نو  ان اااک و گذشااته اجد
سااا ره اعراف اسااات اده  112آیه  نهیو بهدر هوه وجود دارد، اما طب  آننه از روایات و آیات و 

 بنابراین  ، فطری به معنای دقی  کلوه اسااااتهاان ااااک، سااارشاااات مشاااترت اههی شاااودیم
 هاان اااکاز جهاتی شااباهت با فطرت مشااترت اههی  نکهیباام هوم ناهشاایار جوعی یونگ 
 مت اوتی برخ ردار است. کام  دارد وهی از خاستگاه و ت لی  
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قاب  تبیین  تعبیر نووده نیر « اهگوهاکهن»آک به  یونگ از خداشاااااناسااااای فطری با آننه 
یخ بشااری از ن االی به ن اا  هات ربه اهگوهاکهناساات.   و معلوماتی ه ااتند که در طو  تار
می  ان اک به جاودانگی یک ، رت ازهی است. تص ر مبدن ک   مث    اندشدهمنتق دیگر 

، رت سرشتی و فطری های ازهی است که به، رتز و خدا نیر به نظر یونگ یکی دیگر ا
 ی.146-111و 1364ها وجود دارد )آرگی ، در ان اک

 تر شیبآننه در این ا  ، اماطلبدیمتبیین دیادگااه و م ااهیم یونگ، فر،ااااات دیگری را 
نوعی  کهنیای یونگ گر چه شاااااهد و تأییدی اساااات بر هاگ ته کهنیاما اساااات،  م ردنظر 

ساااارشاااات مشااااترت و شااااناخت فطری در ان اااااک ن اااابت به خدا وجود دارد وهی باید توجه 
یه ت لیلی هاآم زهباا م ااهیم و  هااان ااااااکداشااااات کاه سااااااحوار انگااری فطرت اههی  ی نظر

 ی که بر یکدیگر منطب  باشند، هرگر م رد تأیید ما نی ت.اگونهبهیونگ، 

کارکردهای . 3  ی و گوستاو یونگآبادشاهی حکیم شناختمعرفتبررسی تطبیقی 

ک.  1-3  وجوه اشترا

ام ر عام و شااام  ن ااابت به هوه  اهگوهاکهنیونگ،  ازنظر  فرازمانی و فرام انی بودن:. 1
، با است اده آبادشااهخا  اسات. حکیم  بوم اتیح و  فارت از زماک و مکاک هاان ااک ی نیر

 دقی  مدعی هوین معناست. ط ر بهاز واژه فطرت در براهین خ یش 
گاااه فردی یااا جوعی مطر   قْْديم بودن: . 2 نوعی  کناادیمآننااه یونااگ پیراموک ناااخودآ

کنوک به فراموشای  گاه بوده اما ا  شدهسپردهشاناخت مبهم و کلی اسات که در گذشاتة فرد آ
اساات. هوننین او قار  اساات چنین شااناختی در طو  اعصااار و قروک متوادی برای نو  

 ان اک وجود داشته است.
 معتقد استو بارهنیدرامصبا  یردی نیر 

ی توحیدی، با آننه یونگ هاشااااناختو  هاشیگراساااارشاااات مشااااترت ان اااااک در م رد 
مطر  کرده اسااات،  «اهگوهاکهن»و  «ناهشااایار جوعی»، «ناهشااایار فردی»ت ت عنواک 
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گر ،اا نه  ازنظر  ان اااک و خدا در  وشاانودگ تماهیت مشااابهت دارد، به این ،اا رت که ا
افراد ن بت به  تکتک، شناخت  هیدرنتبدانیم،  تکتکان رادی و  ، رتبهعاهم ذر را، 

   حیرا طب  نظر کندیمخدا مطر  اساات و به ن وی با ناهشاایار فردی یونگ مشااابهت پیدا 
گاه بوده،  درگذشااتهیونگ، ناهشاایار فردی نوعی شااناخت مبهم و کلی اساات که  فرد خودآ
گاه شااده و یا به فراموشاای  کنوک به د ی  خا،اای ناخودآ شاا اعی، اساات ) شاادهسااپردهاما ا

 ی.246-212 و1313
ای خا  از ای خا  و عدهآباادی نیر با عدم ان صاااااار فطریات به برههحکیم شااااااه

 بودک سرشت مشترت ان انی اشاره دارد.ها، به قدیم ان اک
گاه  بالقوه بودن:. 3 « اساااااتعدادهای نیک و بد»جوعی دارای به عقیده یونگ، ناخودآ

ان اااااک گرگ »و دیگ  یمنواید. او بوده که در ب ااااتر جامعه در رفتار ان اااااک بروز و ره ر می
. ان ااااک ح  دارد از این اساااتیک حقیقت تلخ وهی برای هویشاااه معتبر « ان ااااک اسااات

گااه جوعی و یاا شاااااع ر بااطنی جایگزین   اندشااااادهنیروهاای غیر مشااااانص کاه در نااخودآ
بهراساااااد اماا این نیروهاا تا وقتی افراد جوو نگردند و گروهی را تشاااااکی  ندهند بروز و ره ر 

یاات نیاز به شاااااکوفای  دارند. آباادشااااااه. حکیم کننادینوپیادا  ، مادعی اسااااات فطر ی نیر
عشااااا  که فطرت اههیه اسااااات، چوک » وندیفرمایمنوونه ایشااااااک در بات عشااااا   کعنواباه

در آک راه ندارد،  اکا ااب  نی ات بدین ه اظ به ،ا ت عصاوت متصا  است و اشتباه
ی ه آمده اساااتو  هیآدر  که  لَ تبديل لخلق اللهشااار کا اااات  چرا  «از آک به دور اساااتدسااات ا

ه ارساااا  رسااا  و انرا  کاب را در بیداری ی. هوننین ایشااااک فل ااا 126و 1311ی، آباد)شااااه
را بهترین راه  احتلاب فطرتی. هذا ایشااااااک، زدودک 131هواکو دانند )یم هاان ااااااکفطرت 
 .دانندیمی  فطرت شکوفابرای 

 . وجوه افتراق2-3

آیات قرآک و براهین فل اا ی، فطریات  بر هیتکی، با آبادشاااهحکیم  ذاتی يا اکتسْْابب بودن:. 1
اما یونگ معتقد اسااات  فطرت اکا ااااب  بوده و ناهشااایار   دانندیمرا ام ری ذاتی برای ان ااااک 
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 است. داکردهیپدر ذهن بشر تکام   مرورزماکبهی  یتدر جوعی، امری است که 
عنواک بر براهین فطری از حقیقت اههی بهآبادی، با تکیهحکیم شااااااه حقیقْت الهی:. 2

نواید اما به نظر یونگ  گ ید و آک را ا بات مییک حقیقتِ خارجی و متشنص سنن می
اص کوتر به اهگوها تصاا یر خداساات. یونگ، به دهی  رویکرد پدیدارشااناسااانهیکی از کهن

اهگوی ن  ی و خاادای ی دروک )کهنپردازد و حتی گاااهی از خااداحقیقاات خااداونااد می
کی از آک اسات که وی برای خداوند تشنص خارجی قار  بیروک سانن می گ ید و این حا

کند، رو  ان ااااک نیر رو به خدا نی ااات. به بیاک خود یونگ هرگاه چشااام رو به خ رشاااید می
شااااناسااااد، خدای مافو  طبیعت و خدای برین نی اااات، بلکه دارد. خدای  که یونگ می

، کهنمراد  ی. خدای یونگ امری است که از طری  ت ربه 142 و1363اهگوی خداسات )م رنو
دینی و به تعبیری مکاشا ه شاناختنی اسات، وهی این مکاشا ه م تلرم خدای  نی ت که 

 بروک از وجود ان اک و بروک از جهاک مت ق  باشد.
یه یونگ، چوک کهن نحوه ک ف فطريات:. 3 ی خداوند اهگوکهن ازجولهاهگوها در نظر

گاه جوعی بشاار اساات. ا بات و رهیاب  به آک افراد ها از طری  بررساای رفتار امری در ناخودآ
گاه ایشاااک اسااتی می اار نی اات و باید )  م ردنظر ی  از ان اااک را هاحاهتکه متأ ر از خودآ

گاه بتواند بروز یابد. وی برای این  قرارداد گاه حقاااا ر و تأ یر کوتری دارد تا ناخودآ که خودآ
امااا حکیم  کناادیمنوونااه ذکر  عنواکبااهی روانی را هااایوااار یبو برخی  هاااخواتحااا ت، 

یاات و ام ر آباادشااااااه وجدانی  -ی آک باه براهین عقلیشااااانااختمعرفاتی، برای ا باات فطر
هونوکو فطرت عشااااا  به کوا  مطل ، فطرت امید، فطرت افتقار و امکاک، فطرت انقیاد، 

 کند.ا،  استناد می فطرت خوف، فطرت بلضِ نقص و حبّ 
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 گیرینتیجه

شاااااناااختی آک، از در تبیین معااارف دینی نقش ب اا  از فطرت و کااارکردهااای معرفاات
گرا و شااااانا  ت لی عنواک نواینده رواکب ااااارای  از منظر ادیااک دارد. گوساااااتااو یوناگ، باه

های ها و اندوختهآبادی در جایگاه یک فیل اااوف م ااالواک، قار  به شاااناختحکیم شااااه
،  یعرفان -آباادی با براهین فل ااااا یری بودناد. شااااااهفط )برهاک فطرت خوفیه، فطرت افتقار

اهگوهااا )خاادا، هااا بااه ا بااات کهنهااای مشاااااترت ان اااااااکفطرت انقیااادی و یونااگ بااا گرارص
 شیطاک، مادر ...ی پرداختند.

یه وجوه اشترات و افترا  آک  ها بیاکدر این نوشاتار تنص شد با مقای ه تطبیقی دو نظر
گردد. فرازمااانی و فرامکااانی بودک، قاادیم بودک و باااهقوه بودک از وجوه اشاااااترات و ذاتی یااا 
اکا ااب  بودک، حقیقت اههی و ن وه کش  فطریات از وجوه افترا  نظرات دو اندیشوند 
کی از رُج اک  یه این دو اندیشوند حا است. اهبته ت اوت در مبانی، روص و  وره ب   نظر

یه گوستاو یونگ است.نظریه حکیم شاه علوی و غِنای معرفتی  آبادی بر نظر
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